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   چكيده
روي در امـور زنـدگي   اصل اعتدال و ميانـه ، يكي از مفاهيم بنيادي در انديشة ايراني

تـرين   مفصل، ويژه كتاب ششم دينكردهاي پهلوي بهها و اندرزنامهتاباست كه در ك
در شـاهنامة فردوسـي نيـز كـه چكيـدة      . نمود بارزي دارد، اندرزنامه به زبان پهلوي

يكـي از اصـول اساسـي     ،گزينـي ميانه، آيدن پيش از اسلام به شمار ميفرهنگ ايرا
 تـا  ايـم در اين مقاله كوشـيده . است كه در اندرزهاي مختلف به آن تأكيد شده است

هـاي ايـن دو كتـاب را دربـاره     همساني، به شيوة تطبيقي و با رويكرد تحليل محتوا
وم اعتدال در دينكـرد ششـم و   دهد كه مفهنتايج تحقيق نشان مي. اعتدال بازنماييم

افراط و تفـريط از  ، در هر دو كتاب .شاهنامة فردوسي به يكديگر بسيار نزديك است
نمـاد  ، گيـرد  مصاديق شر و بدي هستند و خير و نيكي كه در ميانة اين دو قرار مـي 

پندار و گفتـار نيـك اسـت؛ سـه     ، از سوي ديگر نيكي مساوي با كردار. اعتدال است
ارتباطي مستقيم و تنگاتنگ دارند و انسان را بـه   ،زرتشتي كه با خرد اصل مهم باور

بين اعتـدال و  . روي استكنند كه اصل آن ميانهمي اي راهنماييزندگي خردمندانه
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عدل و داد نيز پيوند تنگاتنگي وجـود دارد كـه مفهـوم اشـه در انديشـة مزدايـي را       
كرد ششم با انـدرزهاي بخـش   مفهوم اعتدال در دينكه گفتني است . كندتداعي مي

تطـابق  ، ويژه ابيات مربوط به دوران پادشاهي خسرو انوشـيروان به، تاريخي شاهنامه
خـورد كـه   مي بيشتري دارد و گاهي اندرزهايي كاملاً يكسان در اين زمينه به چشم

   .گذاري دينكرد ششم بر شاهنامه يا منابع يكسان اندرزي دو كتاب استثيربيانگر تأ
  

ادبيـات   و پيمـان ، اعتـدال ، شـاهنامة فردوسـي  ، دينكرد ششم: اي كليديه واژه
  .تطبيقي
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  مقدمه 

هـاي   به پندها و دسـتورالعمل ، اي از ادبيات ايراني در پيش و پس از اسلامبخش گسترده
كـه در فارسـي ميانـه بـه صـورت       »انـدرز « ةواژ. تربيتي و دينـي اختصـاص دارد  ، اخلاقي

handarz به سـخنان  ، »نصيحت«و  »پند«مترادف آن  هايو واژه) 188 :1394 ،مكنزي( آمده

، منـان ؤم، شـاگرد ، شود كه اغلب فرد بزرگي براي راهنمـايي فرزنـد  اي گفته ميحكيمانه
  . )11: 1386، مزداپور( عامه مردم يا صاحبان شغل يا منصبي خاص بيان نموده باشد

 ـيا يآثـار انـدرز   1يو چهرمـان  ياصـل  ةنمون ايـن   .اسـت  يپهلـو  هـاي اندرزنامـه ، يران
 ـ  ها كه در دوران ساساني يا قرناندرزنامه ليف أهاي نخست پس از ورود اسلام بـه ايـران ت

ويـژه آيـين زرتشـتي هسـتند و بـا      بـه ، بازتابندة اصول و باورهاي انديشه ايرانـي ، اندشده
. يافتتوان به اطلاعاتي جامع دربارة فرهنگ و انديشة ايران باستان دست مطالعه آنها مي

اين كتاب  .كتاب ششم دينكرد به تنهايي يك شاخص است، هاي پهلويدر بين اندرزنامه
ترين اندرزنامة پهلوي جامع، آيدگانه دينكرد به شمار مينه كه ششمين كتاب از مجموعة

هـايي از آن بـه شـكل    المعارفي ديني و اخلاقي است كه احتمـالاً بخـش  ةو در حكم داير

ديگر به طور شفاهي در گردش بـوده و در قـرن سـوم هجـري بـه       هاييمكتوب و بخش
بازنويسـي   »آذر اميـدان « ،موبد زمان مأمون عباسي و پسر وي ْموبدان، »آذر فرنبغ«دست 

  . شده است
اي از بـا حجـم گسـترده   ، اي نوبه شيوه، رسيماز ادب پهلوي به ادب فارسي مي وقتي

ها و مضامين اخلاقي و ديني ايران قبل انديشه شويم كه ادامةرو ميهمضامين اندرزي روب
هـاي   اين مضامين از چـارچوب رسـاله  ، از اسلام هستند؛ با اين تفاوت كه در فارسي دري

، در ايـن ميـان  . به نظم و نثر انعكاس يافته است، كوتاه فراتر رفته و در انواع ادبي فارسي
به  اندرزي ايران باستان است كه دار ذخايرميراث، شاهنامه، ترين اثر حماسي ايرانبزرگ

هـاي  از طريق خداينامـه و اندرزنامـه  ، ها به صورت مكتوباحتمال زياد بخش بزرگي از آن
  .ملي ما راه يافته است پهلوي و برخي نيز از طريق گوسانان و سنت شفاهي به حماسه

ويـژه  وي بـه هاي پهلها و اندرزنامهايراني كه در كتاب ةترين مباني انديشيكي از مهم 
در  اسـت كـه  دال و نگه داشتن اندازه در كارهمفهوم اعت ،نمود بارزي دارد، دينكرد ششم

                                                 
1. typical 
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يكـي از مفـاهيم    ،در شاهنامة فردوسي نيز اعتـدال . گيردقرار مي طيافراط و تفر تقابل با
  . گر شده استبنيادي است كه در اندرزهاي مختلف جلوه

رد ششـم و شـاهنامة فردوسـي دربـارة     شود كه بـين دينك ـ  حال اين پرسش مطرح مي
هـا  كه دليل اين شباهتشود و ديگر آنمي هايي ديدهاوتها يا تفچه همساني ،مفهوم اعتدال

  .ها پاسخ دهندبه اين پرسشتا كوشند ندگان در اين پژوهش ميويسها چيست؟ نو تفاوت
  

  روش تحقيق

 يادبيـات تطبيق ـ  .سـت ابا رويكرد تحليـل محتو ، روش تحقيق در اين مقاله تطبيقي 
 هـا پيچيده و متعدد ادبيات از گذشته تا حال و شناخت شـباهت  يغالباً به يافتن پيوندها

 يدو مكتـب از شـهرت و اعتبـار بيشـتر     ،در اين زمينه. پردازديم يآثار ادب هايتفاوت و
صـرفاً بايـد بـين دو زبـان متفـاوت       يتطبيق ـ يبررس، يدر مكتب فرانسو .برخوردار است

 ،ياما در مكتب آمريكـاي  ؛)14: 1389، يكفـان ( دارند يكه با هم برخورد تاريخ ردبگي صورت
 ايـن  اصـول  مطابق. است همانندي و تشابه اصل، دارد اهميت دو اثر ةآنچه هنگام مقايس

فـارغ  ، به تحليل ادبيات ملل جهـان  توانيم رماك هنري، مشهور منتقد ديدگاه و مكتب
 يعلـوم انسـان   هايساير حوزه باادبيات  يتطبيق عةنين مطالاز معيار اختلاف زبان و همچ

، خطيـب ( ادبيات تطبيقي با نقد مدرن گره خـورده اسـت  ، در واقع در اين مكتب .پرداخت

1999 :46-50( .  
مكتـب  ، در بررسي تطبيقي مفهـوم اعتـدال در دينكـرد ششـم و شـاهنامة فردوسـي      

رد ششم به زبان پارسي ميانـه و شـاهنامه   نظر قرار گرفت؛ زيرا با اينكه دينكآمريكايي مد
اين دو كتاب از نظر زباني و مكاني از يكديگر جـدا  ، ليف شده استأبه زبان پارسي دري ت

  .اندنيستند و هر دو در دامان فرهنگ و انديشه ايراني باليده
پـس از بيـان كليـاتي دربـارة مفهـوم      گفتني است كه در اين پژوهش تلاش شده تـا  

ديشة مزدايـي، مبحـث اعتـدال در دينكـرد ششـم و شـاهنامه در دو فصـل        اعتدال در ان
سـپس در بخـش بررسـي تطبيقـي دينكـرد ششـم و شـاهنامه         .جداگانه بررسـي شـود  

د و تـا  شوبه طور دقيق با يكديگر مقايسه ، دو كتاب در زمينة اعتدال اندرزهاي، فردوسي
  . شودررسي هاي مشترك آنها تحليل و بها و سرچشمهحد امكان همانندي
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هدف اين پژوهش تنها بررسي انـدرزهاي دينكـرد ششـم بـا     كه وري است آشايان ياد
ابياتي از شاهنامه است كه به طور مستقيم ماهيت اندرزي دارند و اعتـدال در كارهـا بـه    

  .اخلاقي توصيه شده است عنوان يك پند و رهنمود
  

  پيشينة تحقيق

كنون نكـرد ششـم و شـاهنامة فردوسـي تـا     دي دربارة بررسي تطبيقي مفهوم اعتـدال در  
طلـوع و غـروب   «هـا چـون   كتـاب  از تنهـا از طريـق برخـي    .پژوهشي انجام نشده اسـت 

 از شـائول شـاكد   »از ايـران زرتشـتي تـا اسـلام    « ،)1375( زنـر . سـي .از آر »گري زرتشتي

و ) 1387( از مرتضي تهـامي  »پيمان در آيين مزديسنايي«ها چون و برخي مقاله )1393(

مفهـوم اعتـدال و    ةتوان به اطلاعـاتي اجمـالي دربـار   مي) 1379( از ژاله آموزگار »يمانپ«

نظر قـرار دادن همـة   مقالة حاضر بـا مـد   بنابراين. روي در انديشة ايراني دست يافتميانه
، ششم و شاهنامه و مقايسـة تطبيقـي آنهـا بـا يكـديگر     اعتدال در دينكرد  دربارهمباحث 

 دررد خ ـتطبيقـي مفهـوم    ررسـي ب«مقـالات  در پـيش از ايـن نيـز     .نمايـد اري تازه ميك

خـت و  بتطبيقي مفهـوم   ررسيب« و )1396( »فردوسي هشاهنامو  دينكرد ششمندرزهاي ا

به مقايسه مفـاهيم در دو   )1397( »فردوسي هشاهنامو  دينكرد ششمندرزهاي ا دركنش 

  . اند پرداختهمتن دينكرد و شاهنامه 
 از فرشـته آهنگـري   »كتاب ششـم دينكـرد  «هاي كنون دو ترجمه با نامتااز دينكرد ششم 

 .به چاپ رسـيده اسـت  ) 1392( از مهشيد ميرفخرايي »بررسي دينكرد ششم«و ) 1392(

برخلاف كتـاب آهنگـري كـه از روي ترجمـه انگليسـي      ، اما از آنجا كه كتاب ميرفخرايي
ترجمة مستقيم از مـتن  ، ارسي برگردانده شدهششم به ف از دينكرد) 1979( شائول شاكد

  .نظر قرار گرفتاين مقاله به عنوان متن اساس مد در، پهلوي به فارسي است

  
  مزدايي ةاعتدال در انديش

هرن و ( )1(شود بيان مي 1با واژة پيمان، روي در زبان فارسي ميانهمفهوم اعتدال و ميانه

                                                 
1. payman 
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 mayبـا   patiو برگرفته از تركيـب   )payman« :Mackenzie, 1971« ؛»پيمان«: 1394، هوبشمان

در فارسـي   pati manaواژة . )neberg, 1974: 158( اوستايي به معناي اندازه گرفتن اسـت 
  . )2()»پيمان«: 2ج، 1395، حسن دوست( باستان نيز از همين ريشه است

اهميت پيمان در اعتقادات زرتشتي به حدي اسـت كـه چكيـدة اخـلاق مزديسـنايي را      
تـوجهي   بـي . دازه و اعتدال در كارها بيان كردتوان با واژة پيمان در مفهوم نگاه داشتن انيم

1فريه بود«به پيمان نيز مساوي با 
2ابي بود«و  »

بـه ديگـر    .)3(به معناي افراط و تفريط است ،»

جوهرة دين زرتشتي و مساوي با دوري از افراط و تفريط اسـت كـه   ، سخن پيمان يا اعتدال
كتاب سوم دينكرد در ايـن زمينـه آمـده     از 97در فصل  .آينداهريمني به شمار مي اعمالي

تـازش اهـريمن در    خلاصة كار دين مزديسنايي آن است كه افراط و تفريط را كه از«: است

بـه حالـت ميانـه بازگردانـد تـا رسـتگاري و آرامـش كـل          ،كار آفريدگان پديد آمده اسـت 
، بينـي مزدايـي   جهـان  از سـوي ديگـر در  . )deMenasce, 1973: 292( »آفريدگان فراهم شود

 در وداهـا ، asaاشـه در اوسـتا   . آيـد مي 3نيرويي است كه از اشه، رويپيمان در معناي ميانه
arta ،مشترك هند و اروپايي و نيروي پايدارندة نظم جهان و نـاموس ازلـي طبيعـت     ةپديد

گيرد و مبتني بـر راسـتي و درسـتي    برمي است كه ابعاد مادي و معنوي زندگي انسان را در
روي به صورت سلامتي و افراط و تفـريط بـه   ميانه، در نظم مادي. )4()458: 1391، بهار( است

برگيرندة فضايل اخلاقي است  در نظم مينوي نيز پيمان در. شودصورت بيماري متجلي مي
بنـابراين   .)476: 1375، زنـر ( آينـد كه افراط و تفريط از دشمنان و مخالفان آن به شـمار مـي  

شـود و هـم قـانوني    پيمان هم قانوني طبيعي است كه بر اساس آن جهان مادي تنظيم مي
  . )479: همان( هاستاخلاقي است كه راهنماي اعمال و رفتار انسان

گيرد و رذايـل  ثنويت حوزة اخلاق را نيز در برمي ،در متون زرتشتيكه گفتني است  
 هاي پهلوي همچون دينكرددر بيشتر كتاب. دهدهم قرار ميو فضايل اخلاقي را در برابر 

، ...انـدرز پوريوتكيشـان و  ، يادگـار بزرگمهـر  ، مينوي خرد ،)8و  6، 5، 3هايويژه كتاببه(
، ها به جز پليدي مقابـل خـود  اما اين نيكي. هم آمده است فهرست هنرها و آهوها مقابل

بـراي  . كنـد تـر مـي  ها را گستردهخصلت نيز دارند كه فهرست) برادر دروغيني( برادرودي
                                                 
1. Frebud 
2. Abebud 
3. asa 
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  .)5(برادر دروغين رادي و شهوت برادر دروغين دوستي است، مثال اسراف
در آيين مزدايي را برگرفتـه  ) در مفهوم اعتدال( نظرية پيمان ،نظرانبرخي از صاحب 

كران  ميان دو، رويدانند كه بر گزينش ميانهويژه آراي ارسطو ميهاي يوناني بهاز انديشه
نظام ثنويت زرتشتي كـه دو اصـل را قبـول    ، به ديگر سخن. )6(كندكيد ميأت افراط و تفريط

با نظرية ارسطويي اعتدال تركيب شده است؛ به ايـن معنـا كـه خيـر و شـر در برابـر        ،دارد
بلكه نيكي در ميانـه و افـراط و تفـريط كـه مصـاديق شـر و بـدي         ،گيرنديكديگر قرار نمي

اين انديشة يوناني از اواخـر دوران   ،به نظر دومناش. گيرندي آن جاي ميدر دو سو ،هستند
- پايي از آميزش اين انديشـه جا، )برادر دروغين( برادرود مسئلههخامنشي وارد ايران شده و 

مفهـومي  ، مبحث اعتدال در انديشة ايرانـي  ،1به اعتقاد زنر. )de Menasce, 1973: 38( هاست
در  اب يافتنـد كـه آن را  قع زرتشتيان به حدي تفكر اعتدال را جذّدر وا .يوناني نيست كاملاً

اي از نظم كيهاني كه با كلام خداوند يكـي  مسير خود بسط و توسعه دادند و آن را تا درجه
   .)476: 1375، زنر( بالا بردند ،دهداست و رستگاري را ميان افراط و تفريط نشان مي

هرچند اين تفكر «: نويسدمي در همين زمينه »از ايران زرتشتي تا اسلام«مؤلف كتاب 

گرفته از تفكـر يونـاني را   اين انديشه وام، با اين حال متون زرتشتي ،را بايد يوناني دانست
در . دهنـد رنگ و بـويي زرتشـتي مـي    ،ارسطويي ةآميزند و به نظريبيني خود ميبا جهان

هـا پيونـد   يي بـا آن ارسـطو اخلاقي  ةنظريكه مفاهيم اخلاقي سنتي زرتشتي  هرچندواقع 
وارداتي نيست و چنـان  ، ايراني ةمفهوم پيمان در انديش ،اي طولاني دارندپيشينه ،خورده

 ايـن انديشـه را يكـي از    هـاي پهلـوي غالبـاً   ريشه ژرفي در آگاهي ايراني دارد كه نوشـته 
وي . )270-261: 1393، شـاكد ( »انـد ها دانستهترين وجوه تمايز ايرانيان از ديگر فرهنگ مهم

ايـران همـواره   «: كنـد كـه  خود به متن دينكرد چهارم استناد مي ةسپس براي شاهد گفت

در هند دانايـان و  ، در روم فيلسوفان. پيمان را ستايش و افراط و تفريط را نكوهيده است
 ،فرزانگـان ايـران  . اندمهارت در گفتار را ستوده ،بالاتر از هر چيز، در جاهاي ديگر آگاهان

  . )همان( »اندرا پسنديدهپيمان 

ميـراث ايرانـي    ءپيمـان جـز  ، كند كه به احتمال بسيار زيادكيد ميأشاكد همچنين ت
نه از ، روي ارسطو برگزيده بودندبوده است و ايرانيان اين واژه را براي ترجمة مفهوم ميانه

                                                 
1. zener 
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دليـل   شود؛ بلكه به ايـن زيرا ترجمة لغوي آن محسوب نمي ،رو كه به آن نزديك بودهآن
 ارسطويي قرابت بسيار داشته اسـت  ةاي متداول بوده كه از نظر مفهومي با انديشكه واژه

  . )270-261: 1393، شاكد(
جايگاه پيمان در مفهـوم اعتـدال در انديشـة     ،هاي پهلويبا بررسي متون و اندرزنامه 

نخستين كسي كـه اعتـدال را در دنيـاي    ، هادر اين كتاب. شودايراني بيشتر مشخص مي
آمـده   چنـين ) 21بنـد  4فصل( جاماسبيكدر ايادگار  .جمشيد است ،كندد ميمادي ايجا

بنـد  ( خرداددر رسالة ماه فروردين روز . »بازستد) پريان( پيمان را از آنان ،)جم( او«: است

ن بـه  و در جهـا  جـم پيمانـه از دوزخ بيـرون آورد   ، روز خـرداد ، ماه فروردين«: آمده) 10

: تـري آمـده اسـت   توضيح روشـن  ،دربارة پيمان 286 فصلدر دينكرد سوم . »پيدايي آمد

در ميـان  ) خرد غريزي( خردآسن، بر اثر غارت ديوان، پيش از آمدن جمشيد به سلطنت«

كـه منشـعب از آسـن خـرد ايـزدي      ) اعتدال( پيمان. غالب بود) شهوت( مردم نزار و ورن
) رهـايي ( چـاره  جـم  ...در افراط و تفريط منشعب از ورن ديوي از ميان رفتـه بـود   ،است

 ...). چاره جويي كرد( پيمان آسن خردي ايزدي را از افراط و تفريط ورني ديوي نگريست
اي كـه  بـه گونـه   ،جمشيد توانست اعتدال را در جهان برقرار كند، پس از بازگردانيدن آن

امـا اينكـه   . گرسنگي و باد گرم و سرد در دوران پادشـاهي او نبـود  ، تشنگي، پيري، مرگ
، تفضـلي ( »معلـوم نيسـت   ،پيمان را بلعيده و به دوزخ برده بـود ، گونه و چه زماناهرمن چ

1391 :100-101( .  
 ،بـر دينكـرد سـوم    بنـا . دارد ويـژه  يجايگاه ،مبحث اعتدال در كتاب پهلوي دينكرد 

 ،ديوان دزديده شده بود به دستبراي بازپس گرفتن پيمان كه  -شاه پيشدادي- جمشيد
چگـونگي چيرگـي   ، د و پس از گذشت سيزده سال زندگي با ديـوان به قعر دوزخ سفر كر

 ها بازگشـت ستد و به دنياي انسانها باز بر آنها را آموخت و سرانجام پيمان را از چنگ آن
بـه  ... جمشـيد «: آمده اسـت كـه   از مقدمه 20بند ، در دينكرد هفتم. )286: 1381، فضيلت(

فـراخ و  ، بدون فرسـودگي ، تباهيبي، پيريبي، مرگآفرينش را بي ،)تعادل( نيروي پيمان
در بند نخست از فصل نهـم همـين   . )201: 1389، راشد محصل( »پر از درخشندگي گردانيد

، هاي شگفت زمان پس از پايـان هـزاره زردشـت   نيز يكي از آگاهي) دينكرد هفتم( كتاب
) تعـادل ( يمانو زورمند شدن بيشتر پ) تفريط( بودو بي) افراط( فرابود) ضعف( نزار شدن
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اعتـدال   ةنيـز دربـار  ) 8و  7بنـد   5فصـل ( پنجمدر دينكرد . )273: همان( دانسته شده است
: شـود شرح آن همه كام و فرمان آفريـدگار اورمـزد در يـك واژه خلاصـه مـي     «: چنين آمده

پرهيـز كـردن و   : شودبه دو بخش تقسيم مي) پيمان( كه در مرحله نخست) اعتدال( پيمان
كـردار  ، گفتار بـد ، رها كردن انديشه بد: شودمي) بخش( در مرحله دوم به سه انجام دادن و

   .)40: 1386، آموزگار و تفضلي( »گفتار نيك و كردار نيك، بد و انجام دادن انديشه نيك

به مفهـوم اعتـدال بارهـا     ،ترين اندرزنامه به زبان پهلوي استدر دينكرد ششم نيز كه مهم
اعتـدال در  «در مبحـث  . آيـد از مباني اندرزي اين كتاب به شمار مييكي  ،اشاره شده و اعتدال

  .به طور مفصل به جايگاه اعتدال در اين كتاب پرداخته خواهد شد »دينكرد ششم

  
  اعتدال در فرهنگ اسلامي

هـايي  بـا واژه  )ع(و امامان معصوم )ص(مفهوم اعتدال كه در آيات قرآن و احاديث پيامبر
يكي از مباحث مهـم در فرهنـگ اسـلامي اسـت و     ، بيان شدهقصد و اقتصاد ، چون وسط

مكتـب   ،اسلام راستين. گيردبرمي هاي گوناگون زندگي مادي و معنوي انسان را درجنبه
روي ويژگي امت اسلامي را ميانه، قرآن. كنداعتدال است و افراط و تفريط را نكوهش مي

راه راسـت و درسـت را نيـز همـان راه     . )142: بقره( »وسطاً ةمو كذَلك جعلنْاكمُ أُ«: داندمي

از خداونـد   )ع(كه موسـي چنان. )6: فاتحه( »اهدناَ الصرَاطَ المْستقَيم«: كندمي اعتدال معرفي

 ربيِّ عسى قاَلَ«: او را به سوي مسير راست كه راه اعتدال است هدايت كند كه خواهدمي

روي در رفتار را توصـيه  لقمان نيز به فرزندش ميانه. )22: قصص( »بيِلِالسّ سواء يهديني أَنْ

  . )19: لقمان( »مشيْكِ فى واقْصد«: كندمي

 يـدك  تَجعـلْ  و لاَ«: ير توصيه شده استذدر بسياري از آيات نيز پرهيز از اسراف و تب

 واشْـرَبوا  كُلُوا« ؛)29: اسراء( »محسورا ملُوما فتَقَْعد البْسط كُلَّ تبَسطْها ولاَ عنقُك إلِىَ لَةًمغْلُو

در يكي از آيات قران بـه برقـراري تعـادل بـين دنيـا و      . )31: اعـراف ، 89: شعراء( »تسُرفُِوا ولاَ

 ـ نَصـيبك  تنَْس ولاَ ةَالĤْخرَ الدّار اللَّه آتاَك فيما وابتَغِ«: كيد شده استأآخرت ت ا  نَمّْنيالـد« 

  . )77: قصص(
در رفتـار فـردي و   ) علـيهم السـلام  ( و خانـدان پـاك ايشـان    )ص(پيامبر گرامي اسلام
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هـاي زنـدگي از   گاه اعتدال بودنـد و در همـة عرصـه   جلوه، اجتماعي و تدبير امور سياسي
را ميانـه و   )ص(سيره و رفتار رسـول خـدا  ، )ع(حضرت علي. كردندافراط و تفريط پرهيز مي

در حـديثي بسـيار معـروف از    . )176: 1379، نهـج البلاغـه  ( »القَصـد  سيرَتُه«: داندعتدل ميم

 »خيـر الامـور اوسـطها   «: روي بهترين روش در زندگي معرفي شده اسـت ميانه، )ص(پيامبر

روي هـركس ميانـه  : در حديثي ديگر از آن حضرت آمده اسـت . )211: 2ج، 1403، مجلسي(
 اغَنْـاه  اقتَْصـد  منِ«: خدا فقيرش نمايد ،ند و هر كس اسراف كندنيازش گرداخدا بي ،كند

نيز افراط و تفريط  )ع(امام علي. )347: 8ج، 1389، شهريمحمدي ري( »افَقَْرَه االله بذَّر منْ و االله

، البلاغـه نهـج ( »مفَرِّطـاً  أَو مفْرِطـاً  إلاَِّ الْجاهـلَ  تَرَى لاَ«: داندهاي انسان نادان ميرا از ويژگي

گمراهـي   ةرا نشان راست و تمايل به چپ ،معروف خود ةآن حضرت در خطب. )638: 1379
 الطَّرِيـقُ  و مضَـلَّةٌ  الشّـمالُ  و اليْمـينُ «: كنـد عنـوان مـي   الهى مستقيم ةجاد ميانه را راه و

  . )60: همان( »ةُالْجادّ هي الْوسطىَ

بـا آغـاز نهضـت     .اي دارددان اسلامي نيـز جايگـاه ويـژه   در آثار انديشمن ،مبحث اعتدال
 »اخـلاق نيكومـاخوس  «ترجمه در جهان اسلام از قرن سوم و چهارم هجري و ترجمة كتاب 

بيشتر حكماي اسلامي با نظرية اعتدال ارسـطو كـه فضـايل اخلاقـي را حـد      ، به زبان عربي
آراي ارسطو در زمينة اعتـدال و  ثير أت. آشنا شدند ،داندمي »افراط و تفريط«وسط دو رذيلت 

عفـت و عـدالت را   ، شجاعت، هاي افلاطون دربارة فضايل چهارگانة حكمتهمچنين انديشه
  .توان به روشني ديدهاي اوليه هجري ميدر آثار بيشتر انديشمندان قرن

، آنچه درباره اعتدال در آثـار اخلاقـي و فلسـفي دورة اسـلامي آمـده     كه گفتني است 
 نظرية اعتـدال ارسـطو نيسـت؛ زيـرا انديشـمندان مسـلمان بـا توجـه بـه          تقليد صرف از

آنچـه انسـان را از    ،در نظريـة ارسـطو  . رنگ ديني دادند ،هاي اسلامي به اين نظريه آموزه
كمـال اخلاقـي    ،ارسـطو . )66: 1385، ارسـطو ( عقل عملـي اسـت   ،رهاندافراط و تفريط مي

اما در نظرية . )151: 1373، برن( داندفضايل ميترين م با عاليأانسان را در فعاليت نفس تو
قرب الهي است كـه نهايـت   ، ملاك فضيلت و برتري اعمال و رفتار اخلاقي، اخلاقي اسلام

  . )621: 1393، زاده اصفهانيعابدي و تبريزي( آيددرجة تكاملي انسان به شمار مي
 »ل منتزعـه فصـو «فيلسوف اسلامي كـه بـه نظريـة اعتـدال ارسـطو در كتـاب       اولين  
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 ديگر حكماي اسـلامي مثـل ابـن مسـكويه     ،پس از وي. است) ق339م( فارابي، پرداخت
ــراق «در ) ق421م( ــر الاع ــلاق و تطهي ــذيب الاخ ــامري، »ته ــن ع در ) ق381م( ابوالحس

) ق505م( غزالـي ، »في علـم الاخـلاق   لةرسا«در ) ق421م( ابن سينا، »السعاده و الاسعاد«

 ملاصـدرا ، »اخلاق ناصـري «در ) ق673م( نصيرالدين توسي خواجه، »احياء علوم دين«در 

و  »جامع السـعادات «در ) ق1209م( مهدي نراقيملا ، »شرح اصول كافي«در ) ق1245م(

نظرية اعتدال ارسطويي را مطرح كردند ، »ةمعراج السعاد«در ) ق1245م( احمد نراقيملا 

  .خود آن را به كمال رساندند و با تلاش
  

  )7(د ششماعتدال در دينكر

يكي از مباني آيـين زرتشـتي اسـت     ،گزينيمفهوم اعتدال و ميانه ،كه گفته شدچنان
در دينكرد ششم كه بديهي است  .هاي پهلوي نمود بارزي داردها و اندرزنامهكه در كتاب

پيمان يكي از مبـاني مهـم انـدرزي    ، آيدترين اندرزنامة پهلوي به شمار مينيز كه مفصل
در  مسـئله ايـن   .گيرنـد هـا قـرار مـي   ها در مقابل بـدي نيكي، اي پهلويهدر كتاب. است

راسـتي   ،اين نيز پيداست كه بهترين چيز«: خورداندرزهاي دينكرد ششم نيز به چشم مي

  . )214: 7ب ،1392، ميرفخرايي( »دروغ است ،و بدترين چيز

بـر  «: ر برابـر هـم  دارند و شادي و رنج د نيكي و بدي در مقابل هم قرار ،در اندرزي ديگر

از هر يـك   ،از سوي ديگر. )188: 195، همان( »درد و رنج است ،شادي و بر هر بدي ،هر نيكي

- نيز دارند كه فهرست خصـلت ) برادر دروغيني( برادرودي، فضايل به جز پليدي مقابل خود

اشـد؛  شايد در كمتر كتابي به اندازة دينكرد ششم بارز ب مسئلهاين . كندتر ميها را گسترده
، رادي و اسـراف : م دارنـد ه ـ بيشترين همانندي را بهاين ده كار، «: كه در اندرزي آمدهچنان

شناسـي  وقت، اعتماد به نفس و غرور، كوشايي و سختي و زحمت، گوييراستگويي و بيهوده
  . )197: 247، همان( »مرد بايد بداند كه چه آن و چه اين است. و كاهلي

. اسـت ) اعتـدال ( نيكي مصـداق پيمـان   زيراها را شناخت؛ يكيبايد ن، بر اين اندرز بنا
كيـد  أها را ذكر كـرده و ت آن) برادران دروغين( ها و آفاتفهرست همه نيكي ،اندرزي ديگر

نموده كه فرد بايد بداند چه چيزي نيكي و چه چيزي آفـت آن اسـت تـا بتوانـد از گنـاه      
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آفات مقابل آنها عبارتنـد  ها و فهرست اين نيكي .)215: 14ب، 1392، ميرفخرايي( دوري كند
آتـش  ، پرسـتي پرسـتش ايـزدان بـا ديو   ، اعتماد با نفس و تكبر و غرور، رادي با اسراف: از

ايمـان بـه مينـو بـا     ، جـدايي بـا تفرقـه   ، شادي با نوازش مردمان و نافرمـاني ، بهرام و بت
دينـي بـا   بـه ، رفاه بـا خسـت  ، كمال با افراط، كوشايي با ناخشنودي و سختي، پرستي بت
، شرم و وقار با عدم اعتماد بـه نفـس  ، دلسوزي با خشونت، دوستي با حرص و آز، دينيبد

، خشـنودي و رضـايت بـا تنبلـي و كـاهلي     ، سالاري با فرمانروايي بد، آسروني با آشموغي
پـاكيزگي بـا   ، شـادي و خرمـي بـا تمسـخر    ، دلسوزي و بخشايش با شـيون و مويـه  ، مهر

فروتنـي بـا   ، بينيمنشي بـا خـود  بزرگ، بارگينمهر و محبت به زن خويش با ز، وسواس
فرمـانروايي  ، مهارت دسـت بـا ناسـودمندي   ، گويايي با نازكشي و تملق، پستي و افتادگي

منـدي و  قـانون ، پادافره گناهكاران با كشتار نابجا، نيكان با فرمانروايي و حكومت دشمنان
تعيين ( فرهنگ كردن، يرانآزادگي و فرمانروايي با رنج و بار فق، خواهيكشي با بدحساب
، ورزيدشمنان مردم و گناهكاران با كينـه ) تنبيه( زنش كردن، با استمرار پادافره) پادافره

به اندازه خوردن و داشـتن  ، مردي با ستمگريآزادمردي و بزرگ، خوييخشمگيني با تند
  . )215 مانه( اندورزيمردمان با پرخوري و مال

 »...پيمان آن است كه افراط و تفـريط نكنـد  «: ديگر در تعريف پيمان آمدهدر اندرزي  

ايشان «: گناه هم برابر با افراط و تفريط و ثواب هم همان اعتدال است. )233: پ1ت، همان(

 زمينه گنـاه افـراط و تفـريط و زمينـه ثـواب پيمـان      : پنداشتند كهگونه مياين را نيز اين
يب بـودن آن  ع بي ،پيمان هر چيز«: در اندرزي ديگر آمده. )161: 38، همان( »است) اندازه(

كار ثواب اسـت و پيمـان ايـن     ،ترين پيمانگونه پيداست كه بزرگاست و از اين دين اين
  . )161: 40، همان( »كردار نيك، گفتار نيك، انديشه نيك: است

گونـه  ز اينايشان اين را ني«: تر بيان شدههمين مضمون به طور دقيق ،در اندرزي ديگر

بينديشد و ، كس آنچه را كه نبايد بينديشد و بگويد و بكند: افراط اينكه: پنداشتند كهمي
نينديشـد  ، شخص آنچه را كه بايد بينديشد و بگويد و بكند: و تفريط اينكه. بگويد و بكند

بينديشـد  ، كس آنچه را كه بايد بينديشد و بگويد و بكند: و پيمان اينكه. و نگويد و نكند
، انديشـه  ،پس فرد با روشني كه از سـه اصـل زرتشـتي   . )161: 42، همان( »و بگويد و بكند

گفتار و ، شود و با تاريكي انديشهبه سوي دين هدايت مي ،تاباندگفتار و كردار درست مي
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كـار نيـك    ،هـر زمـان كـه مـرد    ... «: بينـد اهميت ميدين را تاريك و كم، كردار نادرست

او به ديـن  ) راهنما( زمان روشني از او بدرخشد و پروانهپس هم، ندبينديشد و بگويد و بك
آيـد و  پـس تيرگـي از او بـه در   ، كار بد بينديشد و بگويد و بكنـد  ،هر زمان كه مرد. باشد

  . )204: 290، 1392ميرفخرايي، ( »دين را كم بيند، و مرد) سد شود( ميان مرد و دين بايستد

ترين مباحث ديني دانسته شـده كـه وظيفـه    مهمدر اندرزي ديگر هم پيمان يكي از  
: تـر اسـت  سه چيز مهـم  ،در دين«: هاستها و دوري از بديپشتيباني انسان در نيكي ،آن

كسي كه در هـر  : همي اين است. و جدايي) اندازه درست( پيمان ،)اتحاد و يگانگي( همي
كسـي كـه در   : اين استجدايي . در انديشه و گفتار و كردار با ايزدان يكي باشد، كار نيك

كسـي كـه   : پيمان دين اين اسـت . هر كار بد و گناه از اهريمن و ديوان و بدان جدا باشد
 پيمـان ، ديـن «. )161: 43، همان( »پشتيبان آن همي و جدايي باشد و آن هرگز نابود نشود

  . )161: 39، همان( »است) اندازه درست(

: تـوان ديـد  م را در اين انـدرز مـي  روي در دينكرد ششچكيدة مبحث پيمان يا ميانه 
. راه به گرودمان دين اسـت كـه پيمـان اسـت    : پنداشتند كهمي ايشان اين را نيز اينگونه«

يكي افـراط   :پس اهريمن دو راه در برابر آن فراز نهاد ،زماني كه اورمزد اين راه را آراست
 »ا آراستن نتوانسـت تاريكي آراست و از آن بيشتر ر >مرز< يك را تا او هر. و يكي تفريط

مردم وابسـته بـه   ، هادمانسر و داد، مطابق سه بخش اوستا يعني گاهان. )184: 172، همان(
ميـزان دارايـي و پـادافره    ، بر همراهي با ايزدان و جدايي بـا ديـوان   اين سه بخش نيز بنا

تنهـا نسـبت   ، تفـاوت ميـان ايـن سـه دسـته     . سه گروهنـد  ،شوندگناهي كه مرتكب مي
گروه نخست كه از نقطه نظـر دينـي بـالاترين موقعيـت را     . ي ديني آنان استدستاوردها

مردم گاهاني هستند كه پيمان دارايي ايشان بيش از يـك وعـده خـوراك صـبح و      ،دارند
هر آن كاري است كه با پرهيزكاري به انجام  ،پيمان دارايي مردم هادمانسري. شام نيست

كاري است كه بتوانند با داد يعنـي مطـابق بـا     رسد و پيمان دارايي مردم دادي از آنمي
  . )190-189: 206، همان( قانون انجام دهند

و تميز و تشخيص ) اعتدال( پيمان، راستي: در مورد اين سه كار بايد بسيار كوشا بود 
) عدم اعتـدال ( عدم تشخيص و نبود پيمان، دروغ: و از اين سه كار بايد بسيار دوري كرد

: كيـد شـده  أاهميت پيمان در دينكرد ششم تا آنجاست كه در انـدرزي ت . )172: 99، همان(
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مـذهبي را ندانـد   ) مراسـم ( كسي كه همه اوستا و زند را به ياد سپرده و اين پنج نيرنـگ 
در جايگاه آسرونان نشسـتن يـا فرمـان دادن نيسـت؛ فـرازي و      ، حتي مجاز به صنعتگري

چـاره و ناچـاري   ، راه و روش سخن ،بزرگي و كوچكي كار، پيشي و پسي كار، فرودي كار
ها توضيح داده شده و كوشايي و اعتدال بـه عنـوان   سپس هر يك از اين نيرنگ. درويشي

  . )248: پ45ث ،1392ميرفخرايي، ( درويشي عنوان شده است ةچار
، در بيشـتر انـدرزها  ، ماية ديني دينكرد ششمبا توجه به درون ،كه ملاحظه شدچنان 

  .قيمي با دين دارد و جنبة زرتشتي آن بارز استاعتدال ارتباط مست
  

  )8(اعتدال در شاهنامه

يكي از اصول اخلاقي شاهنامه اسـت كـه نـه تنهـا در رفتـار و       ،گزينياعتدال و ميانه
بلكه در انـدرزهاي مختلـف نيـز نسـبت بـه آن       ،هاي شاهنامه نمود داردمنش شخصيت

گزينـي  ميانـه  نكـوهش و  ،و تفـريط  افـراط  ،كه در ابيات مختلـف چنان است؛ تأكيد شده
شاه بسان اژدهـايي دمـان و   ، »گفتار اندر آزمودن فريدون پسران را«در  .توصيه شده است

تور از جنگ دوري . شود تا دانش و كارداني آنها را دريابدخروشان بر فرزندانش ظاهر مي
كه راه ميانه خاك و  ايرج، اما پسر كهتر. شودرزم با اژدها مي ةمحابا آمادسلم بي. كندمي

  : برنده راستين آزمون است ،گزيندرا برمي) درنگ و شتاب( آتش
  دگر كهتـرين مـرد بـا سـنگ و چنـگ     

  

  شتابسـت و هـم بـا درنـگ     كه هـم بـا    
  

ـــزيد   ــه گـ ــش ميان ـــاك و ز آت   ز خـ
  

  چــــنان كـــز ره هوشــياري ســزيد     
  

  )105: 1، ج1386فردوسي، (    

پس از نكوهش رادي و دهش دروغـين كـه بـر پايـة     ، ناردشير نيز در اندرز به ايرانيا
  : داندرايي انسان ميروي در كارها را سبب پايداري و پاكيزهميانه، لاف و دورنگي است

ــاي  ــه جـ ــاني بـ ــي بمـ ــه گزينـ   ميانـ
  

ــاكيزه راي    ــدت پــ ــد خوانــ   خردمنــ
  

  )226: 6، جهمان(    

گذاري خـود  خطابة تاجشاپورِ شاپور در  .دستي نيز بارها نكوهش شده استاسراف و باد
به نكوهش مرد لافزنِ خودپسند كه دارايي خـويش را  ، دستيپس از ستايش رادي و گشاده

  : داندرو را شايسته آفرين ميپردازد و تنها فرد ميانهكند ميپراكند و تباه ميبيهوده مي
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  دو گيـــــــتي بيابـــد دل مـــرد راد  
  

ـــاد     ـــله از روز شــ ــد دل سفــ   نباشـ
  

  نـــــد همـــان مـــرد لافز تنگـــي بما
  

ــزاف     ــر گ ــته ب ـــند خواس ـــه بپراگ   كـ
  

ـــزيد    ــه گ ـــو ميان ــي كـ ــتوده كس   س
  

  تـــن خـــــويش را آفـــرين گســـتريد  
  

  )350: 6، ج1386فردوسي، (    

ها بزرگمهر نيز در مجلس اول خود با بزرگان دربار انوشيروان درباره اعتدال در هزينه
  : گويدمي
  چو داري به دسـت انـدرون خواسـته   [

  

ــته     ـــپان آراسـ ـــم و اسـ   ]زر و سيـــ
  

  هزينه چنـان كـن كـــه بايـدت كـرد     
  

  نشــــايد گـــــشاد و نبايــــد فشــــرد  
  

  )181: 7، جهمان(    

فرزندش بهرام را بـه گـزينش راه درسـت و خردمندانـه كـه      ، اورمزد نيز هنگام مرگ
در دارد و سـو از خشـم و شـتاب برحـذر مـي     از يك. خوانـد گزيني است فراميهمان ميانه

  : داندسستي و ضعف مي ةبردباري بيش از حد را نشان ،مقابل
ــيچ ــرد هــ ــابز راه خــ ــه متــ   گونــ

  

  پشــــيماني آرد دلــــت را شــــتاب    
  

  هــــا پديــــددرنــــگ آورد راســــتي
  

  ز راه خــــرد ســــر نبايــــد كشــــيد  
  

ــم   ــه خشـ ــد بـ ــاران نتابـ ــر بردبـ   سـ
  

ــابودني   ــمز نــ ــا بخوابيــــد چشــ   هــ
  

  و گــــر بردبــــاري ز حــــد بگــــذرد
  

  سســــتي بــــرد دلاور گمــــاني بــــه  
  

  )258: 6، جهمان(    

    :گويدو در پايان مي

  هــــر آنكــس كــه باشــد خداونــد گــاه
  

ــر دو راه      ــد ب ـــرد را كن ــانجي خـ   :مي
  

  نه تيـزي نـه سسـتي بـه كـار انـدرون      
  

ــون     ــو را رهنم ـــان ت ــاد ج ـــرد ب   خــ
  

  )همان(    

بـا بـرآوردن    .رددااندازه را نگـاه مـي  ، حتي بين تن و جان ،)روميانه( منشمرد پيمان
  : روانش نيز شاد خواهد بود، نيازهاي تن

  مــنشخنـــك در جهــان مــرد پيمــان
  

  كــــه پــاكي و شــرم اســت پيــراهنش  
  

ـــود  ـــبان ب ــنش را نگه   چــو جــانش ت
  

ـــود     ـــان بـ ـــانيش آسـ ــه زندگــ   هم
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ـــتي  ـــنون رادي و راسـ ـــاند كـ   بمـــ
  

ـــاستي     نكــــــوبد در كـــــژي و كـــ
  

ــود    هــــر آن چيــز كـــان بهــرة تــن ب
  

ــود    ـــرگ روشــن ب ــس از مـ ــش پ   روان
  

  )289: 7ج، 1386فردوسي، (    

بزرگمهـر در   .افراطـي نكـوهش شـده اسـت     حتي كوشش نيز بايد به اندازه باشـد و تـلاشِ  
  : دانداندازه را سبب نوميدي انسان ميكوشش بي، نشست سوم خود با موبدان دربار انوشيروان

ــدازه ــدر گذشــت چــو كوشــش از ان   ان
  

  چنان دان كه كوشـنده نوميـد گشـت     
  

  )195: مانه(    

انوشـيروان در نامـه بـه فرزنـدش      .در نيكي به ديگران نيز بايد اعتدال را رعايت كـرد 
  : گويدهرمزد مي

ــن     ــدازه ك ــه ان ــي ب ــز نيك ــان ني   هم
  

ــخن     ــنو سـ ــده بشـ ــرد جهانديـ   ز مـ
  

  )407: همان(    

معنا و برابـر بـا داد دانسـته شـده و     هنامه تا آنجاست كه همگزيني در شاارزش ميانه
 از درازدسـتي و ، نهـد گر كسـي اسـت كـه هـر چيـز را در جـاي خـويش مـي        دانسان دا

شـناختي و  چنان هنجـاري هسـتي  ، سان خويشتن را با دادپرهيزد و بدينكاري مي گرافه
داد را  روياز ايـن . انـد گردهمسو مـي  ،ناميماي آفرينشي كه آن را نظام احسن ميسامانه
كـه  چنـان  .گزيني و پرهيز از فراخـروي و كمـروي دانسـت   توان در معناي ميانه مي دقيقاً

خواهي تو را بـه داد بسـتايند و آفـرين    اگر مي: گويدمي گذاريبهرامِ بهرام نيز هنگام تاج
يهـاني هماهنـگ   گزينـي و داد ك زيرا آنگاه كه انسان با ميانه. راه ميانه را برگزين ،خوانند

  : جهان از وي خشنود خواهد بود و از دادگري خود توانگر و شاد خواهد شد ،شود
ـــزين  ـــه گـــ ـــانه ميانــ ــار زمــ   ز ك

  

  چــو خــواهي كــه يــابي بــه داد آفــرين  
  

ــه داد   ــان را ب ــنود داري جه ــو خش   چ
  

  توانـــــگر بمـــاني و از داد شــــــــاد  
  

ـــتي  ـــد و راســ ـــني بايـــ ــه ايم   هم
  

ــد   ـــتي  نباي ـــدرون كاســ ــه داد انــ   ب
  

  )270: 6، جهمان(    

گيـرد و اگـر از حـد    در ميانه قـرار مـي  ، حتي دادگري هم به عنوان ويژگي شهرياران
  : ظلم است ،بگذرد

ــت ــين گف ــان : چن ــهريار جه ــاي ش   ك
  

  ز تـــو شـــاد يكســـر كهـــان و مهـــان  
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ـــذرد   ــي بگـ ــدازه دادت همـ ــز انـ   كـ
  

ــرد    ــر بـ ــنج كيفـ   ازيـــن خامشـــي گـ
  

ــار   ــه ك ــه   هم ـــدازه ب ــه ان ـــيتي ب   گ
  

ـــاه از انـــدازه   ــازه بـــهدل شـ ـــا تـ   هـ
  

  )507: 6، ج1386فردوسي، (    

به جـز مـواردي كـه از    ، در شاهنامه معمولاً براي بيان مفهوم اعتدالكه گفتني است 
 گزينـي بـه كـار رفتـه    واژه ميانه و ميانـه ، توان مفهوم اعتدال را دريافتمي مضمون كلام

واژة پيمـان  ، در گفتار پادشاهي انوشـيروان ) 289و  214: 7، جمانه( فقط در دو مورد. است
تـاريخ  «مؤلـف كتـاب   . ثيرپذيري شاهنامه از متون پهلـوي اسـت  أبه كار رفته كه بيانگر ت

 منـابع شـاهنامه دانسـته اسـت     ءهاي پهلوي را جزنيز متون و اندرزنامه »ادبيات در ايران

  . )132: 1ج، 1371، صفا(
ثير فرهنـگ و منـابع   أفردوسي در نگارش شاهنامه تحـت ت ـ ه كشايان يادآوري است 

هاي مختلـف  در جنبه مضامين برخي از اندرزهاي شاهنامه .دوران اسلامي نيز بوده است
بـا آيـات قـرآن و احاديـث     ، افـراط و تفـريط   از جمله رعايـت اعتـدال و دوري از   اخلاقي
  . )9(همساني دارد )ع(و امامان معصوم )ص(پيامبر

هـاي  توان به كتـاب است مينابع دوره اسلامي كه به شاهنامه راه پيدا كرده از ديگر م
اشـاره  ، عصر فردوسي كه به دست حكمـاي مسـلمان نگـارش شـده    حكمي و اخلاقي هم

و ) ق381م( ابوالحسـن عـامري   »و الاسـعاد  ةالسـعاد «ها مثل برخي از اين كتاب. )10(كرد

 و مملــو از پنــدها  ،)ق421م( ابــن مســكويه ) جاويــدان خــرد ( »ةحكمــت الخالــد «

هند و عرب هستند و در زمينة ، يونان، هايي اخلاقي از حكماي ايران باستان دستورالعمل
؛ 73-69: 1336، عـامري : ك.نمونـه ر براي ( هايي با شاهنامة فردوسي دارنداعتدال نيز همساني

 ءر قطـع جـز  اين دو كتـاب را بـه طـو    ،»اخلاقيات«نويسنده كتاب . )56-55: 1374، مسكويه

  . )167-165: 1377، دوفوشكور( مĤخذ شاهنامه دانسته است
  

  بررسي تطبيقي دينكرد ششم و شاهنامه

، پس از بررسـي مفهـوم اعتـدال در انـدرزهاي دينكـرد ششـم و شـاهنامه فردوسـي        
اعتـدال بـه معنـاي دوري از افـراط و      ،بنا بر دينكرد ششـم  .هايي به دست آمدهمانندي
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در ابيات مختلف شاهنامه نيـز بارهـا دوري از    .)233: پ1ت، 1392، اييميرفخر( تفريط است
در يـك  . )258: 6، ج1386، فردوسـي ( افراط و تفريط و گزينش راه ميانه توصيه شده اسـت 

هاي اين دو كتاب در زمينه اعتدال را ذيـل سـه مبحـث    توان همسانيتر ميبررسي دقيق
   .بررسي كرد

  تشتگانه دين زراعتدال و اصول سه

افراط و تفريط مصـاديق شـر و بـدي هسـتند و خيـر و نيكـي بـه        ، بيني مزداييدر جهان
اين انديشه در اندرزهاي دينكرد ششم به خـوبي  . در ميانه آن دو قرار دارد، عنوان نماد اعتدال

: 14- 8، 1392، ميرفخرايـي ( نيكي و آفت آن افراط دانسته شده اسـت ، كه كمالچنان ،نمود يافته

  . )161: 38، همان( زمينه كار ثواب است) اعتدال( فريط نيز زمينة گناه و پيمانت. )215
 ز ايـن گفتـه شـد كـه اعتـدال در     پـيش ا . اسـت  1اين مفهوم مطابق بـا مفهـوم اشـه   

نيـروي پايدارنـدة    ،اشـه . )اعتدال در انديشة مزدايـي : ك.ر( آيدبيني زرتشتي از اشه مي جهان
گيـرد و  برمي كه ابعاد مادي و معنوي جهان را در نظم جهان و ناموس ازلي طبيعت است

هـا بايـد بـا اشـه     گفتـار و كـردار انسـان   ، بنابراين پندار .مبتني بر راستي و درستي است
انديشـه  : گانـة ديـن زرتشـت   اصول سه ،چنين است كه در دينكرد ششم. دهماهنگ باش

عيـب  بـي  ،ان هر چيـز پيم«: اندمظاهر پيمان دانسته شده، گفتار نيك و كردار نيك، نيك

كار ثواب اسـت و پيمـان    ،ترين پيمانگونه پيداست كه بزرگبودن آن است و از دين اين
  . )161: 40، همان( »گفتار نيك و كردار نيك، انديشه نيك: اين است

: ها دانسته شـده اسـت  كننده از بديها و جداپشتيبان خوبي، در اندرزي ديگر پيمان
اتحـاد و  ( همـي : تر استدر دين سه چيز مهم: پنداشتند كهه ميگونايشان اين را نيز اين«

در ، كسي كه در هر كـار نيـك  : همي اين است. و جدايي) اندازه درست( پيمان ،)يگانگي
كسي كه در هر كـار بـد و   : جدايي اين است. انديشه و گفتار و كردار با ايزدان يكي باشد

كسـي كـه پشـتيبان آن    : ان دين اين استپيم. گناه از اهريمن و ديوان و بدان جدا باشد
همـين   ،در انـدرزي ديگـر  . )43: 161، همـان ( »همي و جدايي باشد و آن هرگز نابود نشود

افـراط  : پنداشـتند كـه  گونـه مـي  ايشان اين را نيز اين«: تر بيان شدهمضمون به طور دقيق

و بكند و تفـريط   بينديشد و بگويد، كس آنچه را كه نبايد بينديشد و بگويد و بكند: اينكه
                                                 
1. asa 
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نينديشـد و نگويـد و نكنـد و    ، شخص آنچه را كه بايد بينديشـد و بگويـد و بكنـد   : اينكه
 »بينديشـد و بگويـد و بكنـد   ، كس آنچه را كه بايد بينديشد و بگويد و بكند: پيمان اينكه

  . )161: 42، 1392، ميرفخرايي(
همـان   ،نيـك  گفتار و كـردار ، نمود بارزي دارد و پندار ،در شاهنامه نيز اين مضامين 

كه بزرگمهـر در مجلـس نخسـت خـود بـا موبـدان دربـار        چنان .راه درست و ميانه است
  : داندگزيني ميرفتاري را راهنماي انسان به سوي ميانهنيكي و نيك، انوشيروان

  ميانـــه گـــزيني بماني بجـــــــاي 
  

  نباشــد به جــــز نيكـــيت رهنمـاي     
  

  )رنويسزي: 183: 7، ج1386فردوسي، (  

روي اعمـالي اهريمنـي هسـتند و ميانـه     ،افـراط و تفـريط  ، در واقع در انديشة مزدايي
. شـود اورمزد است كه انسان را به سعادت رهنمون مـي  اي مستقيم و از آنِهمچون جاده

راه به گرودمـان ديـن اسـت كـه پيمـان      «: در يكي از اندرزهاي دينكرد ششم آمده است
نهـاد؛  فـراز  دو راه را در برابـر آن   ،پس اهريمن ،ن راه را آراستكه اورمزد اي زماني. است

تاريكي آراست و از آن بيشتر را آراستن  >مزر<يك را تا  او هر. يكي افراط و يكي تفريط
  . )184: 172، 1392، ميرفخرايي( »نتوانست

گفتـار انـدر   «در شاهنامه نيز مضموني بسيار شبيه به اين اندرز دينكـرد ششـم را در   

كـدام مـرد   : پرسـد بزرگمهر مي كسري از. يابيممي »خن گفتن بوزرجمهر پيش كسريس

كنـد و اهـريمن او را از   فردي كه گناه نمي: گويدبزرگمهر مي. فرخ است و دلي شاد دارد
كسـري   ،گوواين گفت ةدر ادام. )288: 7، ج1386، فردوسـي ( راه درست منحرف نكرده است

 مـنش مـرد پيمـان   ،جـويي را راه اهـريمن دانسـته   برتري ،پرسد و بزرگمهرمي از راه ديو
كند و حتي در بـرآوردن  مي كژي و ناراستي دوري، داند كه از گناهرا كسي مي) روميانه(

در اين صورت است كه روانش پس از مـرگ و   .دارداندازه را نگاه مي، نيازهاي تن و جان
  : در جهان ديگر نيز شاد خواهد بود

ـــدش از كـ ــوبپرسيـ ـــژي و راه ديـ   ــ
  

ـــديو    ـــهان خــ ـــهاندار كيـ   ز راه جــ
  

  فرمـان يـزدان بهـي اسـت    : بدو گفـت 
  

  كـه انـدر دو گيتـي ازو فــرهي اسـت      
  

  در بــــرتري راه آهــــرمن اســـــت  
  

  كــه مــرد پرســتنده را دشمـــن اســت   
  

  مــنش خنك در جهـان مــرد پيمـان   
  

  كــــه پــاكي و شــرم اســت پيــراهنش  
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  هبـان بــــود  چـو جـانش تـنش را نگ  
  

ـــود    ـــان ب ـــدگانيش آسـ ـــمه زنـــ   ه
  

  بمـــــاند كنـــــون رادي و راســـــتي
  

  نكــــوبد در كـــــژي و كـــاســـتي    
  

  هــر آن چـيز كـان بهــــرة تـن بـود    
  

  روانـش پـس از مــرگ روشـن بـــود      
  

  )289: 7، ج1386فردوسي، (    

در دوري از اسـراف و باددسـتي نكـوهش و    ، در اندرزهاي بسياري از دينكـرد ششـم  
اسـراف معلـول عـدم اعتـدال و      ،كه در انـدرزي چنان .روي ستوده شده استمقابل ميانه

از ، اسـراف  ،)عـدم اعتـدال  ( از انـدازه نگـاه نداشـتن   «: نيازمندي و مرگ است ،آن ةنتيج

در انـدرزي  . )228: 58پ، 1392، ميرفخرايـي ( »مرگ باشـد ، نيازمندي و از نيازمندي ،اسراف

از «: روي دانســته شــدهايش و فراوانــي از پيامــدهاي ميانــهگشــ، ديگــر از همــين كتــاب

از رضـايت  ، از حفـظ دارايـي رضـايت كامـل    ، حفظ دارايي، از فراواني، فراواني، روي ميانه
  . )228: 59پ، همان( »زندگي باشد، از رادي گشايش و فراواني و از گشايش، رادي

 انسـانِ  سـرانجامِ ، ذاريگ ـدر سخن آغازين خود هنگام تـاج  شاپور سوم، در شاهنامه 
  : ستايدجوي را ميداند و فرد ميانهمي كار و لافزن را تنگدستيگرافه

  دو گيتـــــــي ببايــــد دل مــــرد راد
  

  نباشـــــد دل ســـــفله از روز شـــــاد  
  

ــت    ــام زش ــود ن ــدر ب ــي ان ــدين گيت   ب
  

  بــه آن گيتــي انــدر نبايــد بهشــت      
  

ــرد لاف   ــان مـ ــد همـ ــي بمانـ   ز تنگـ
  

  فكـــه بپراگنـــد خواســـته بـــر گـــزا  
  

  ســتوده كســي كــــو ميانــه گزيــد    
  

ــتريد     ــرين گسـ ــويش را آفـ ــن خـ   تـ
  

  )350: 6، ج1386فردوسي، (    

   :گويدبزرگمهر نيز در نشست اول خود با بزرگان دربار انوشيروان مي
  هزينه چنـان كـن كـــه بايـدت كـرد     

  

  نشــــايد گـــــشاد و نبايــــد فشــــرد  
  

  )181: 7ج، همان(    

 در آيـات  .يـابيم فرهنگ اسلامي نيز شبيه اين مضمون را بسـيار مـي  گفتني است در 
روي در امـور زنـدگي توصـيه و    ميانـه ، ضمن نكوهش اسراف و تبذير، مختلف قرآن كريم

  . )31: ؛ اعراف89: ؛ شعراء29: اسراء( كيد شده استأت
اط گزينـي بـا گفتـار نيـك نيـز ارتب ـ     ميانه ،بيني مزداييدر جهان ،كه گفته شدچنان 



   21 / همكارانو  زهرا دلپذير؛ ...تطبيقي مفهوم اعتدال در  تحليل

يكـي از مصـاديق    ،بجا و به انـدازه ، در دينكرد ششم نيز بارها گفتار نيك. مستقيمي دارد
گفتـار نادرسـت و سـخن     ،در مقابل. )161: 40، 1392، ميرفخرايي( پيمان دانسته شده است

در شاهنامه نيز بارها  ).161: 42، همان( است نابجا از مصاديق افراط و تفريط به شمار آمده
  : گويدكه لهراسب ميچنان است، تكرار شدهاين مضمون 

ــوي    ــدي مج ــن بلن ــوز اي ــواني هن   ج
  

ــوي      ــدازه گ ــه ان ــنج و ب ــخن را بس   س
  

  )7: 5، ج1386فردوسي، (    

سبب كـاهش قـدر و منزلـت انسـان      جااندازه و بيگاهي سخن بي ،در دينكرد ششم
 ،زه سـخن گويـد  انـدا جا و بـي اندازه سخن گفت؛ چه كسي كه بيجا و بينبايد بي«: است

 كم پذيرند و در چشم ايشـان خـوارتر باشـد    ،كم خواهند و آنچه را گويد > او را <مردم 
شاپور سـوم   .يابيمدر شاهنامه نيز شبيه اين مضمون را مي. )226: 43پ، 1392، ميرفخرايي(

  : گويدگذاري خود ميدر خطابه تاج
ــدن    ـــد بـ ـــهدار بايـ ــان را نگـــ   زبـ

  

  هـــــــر آزدن نبايــــد روان را بــه ز    
  

  كـــه بـــر انجمـــن مـــرد بســـيارگوي
  

ــار خــويش آب روي      ــه گفت ــد ب   بكاه
  

  

  )349: 6، ج1386فردوسي، (  

  : گويددر جاي ديگر اورمزد مي
  

  
  

  شـرم و بسـيارگوي  چنان دان كـه بـي  
  

ــي آب روي     ـــزد كس ــه نــ ـــد ب   نبينـ
  

  

  )257: همان(  

: ندي انسـان دانسـته شـده   سخن بجا سبب فرهم، در يكي از اندرزهاي دينكرد ششم
سـخن  ، گفتار بخردانه و از گفتار بخردانه، از سخن بهنگام، سخن بهنگام، از سخن فصيح«

. )229: 63پ، 1392، ميرفخرايي( »مرد فره خويش بيفزايد، بجا باشد و از سخن بجا و بهنگام

از  گفتـار انـدر سـخن پرسـيدن موبـدان     «در شاهنامه نيز دقيقاً شبيه اين مضـمون را در  

  : دهدپرسد و او چنين پاسخ ميموبد از كسري درباره سخن مي. يابيممي »كسري

  نخســتين ســخن گفــتن ســـودمند   
  

ــوش   ــودمندخــ ــد ورا ســ   آواز خوانــ
  

ـــش  ــك پيمــان ســخن خواني ــر آن   دگ
  

ــخن   ـــش سـ ــداردل دانيـ ــوي و بيـ   گـ
  

  كـه چنـدان سـرآيد كـه آيـد بـه كـار      
  

ــار    ـــهان يادگـ ــدر جـ ـــاند انـ   وزو مــ
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ــد   ــو باش ــام چ ــخنگوي هنگ ــويس   ج
  

ـــه   ـــاند همــ ــا آب رويبمـ ــاله بـ   سـ
  

  

  )413- 412: 7، ج1386فردوسي، (  

 »پيمـان سـخن  «را  »سخن به اندازه« ،نكتة قابل توجه در ابيات بالا اين است كه شاعر

  . ثيرپذيري شاهنامه از منابع مكتوب به زبان پهلوي استأييدي ديگر بر تأناميده كه ت
ايـن   .رسـانند يكسـاني را مـي   مضمون كـاملاً ، از اندرزها يرخب ،كه ملاحظه شدچنان

بزرگمهـر بـا انوشـيروان و     هـاي در نشستويژه هشاهنامه ب تاريخي بخش در هايهمانند
. رسـد بـه اوج خـود مـي   ، سخن پرسيدن موبدان از كسري ي و گفتار اندرموبدان دربار و

 ةاز منابع شـاهنام  ييك .ستيكسان دو كتاب ا هايسرچشمه ،مسئلهترين دليل اين مهم
 بزرگمهـر  يادگـار  ،هـا از جمله اين كتـاب  .است يساسان ةدور يپهلو هايكتاب ،يفردوس
انوشـيروان و از   يوزيـر دانـا  ، از بزرگمهـر بختكـان   يبه زبان پهلو اياندرزنامه« كه است

مكتوب نيز از منابع  دينكرد ششم. )11( )185: 1376، يتفضل( »است يفردوس ةشاهنام ابعمن

و احتمـالاً رسـالة پهلـوي    ) 7: 1392، ميرفخرايـي ( پذيرفته ثيرأت ترو گاه قديم يدوره ساسان
  .يكي از منابع مستقيم آن بوده است ،يادگار بزرگمهر

داعتدال و خر
)12(

  

جايگاه محوري دارد و در متون پهلوي از جمله دينكرد بارهـا   ،خرد در انديشة ايراني 
طلـوع و  «مؤلف كتاب . ها معرفي شده استتي و زندگي انسانعامل اعتدال در جهان هس

پيمان با خرد يكي است و بيشتر بـه عنـوان    ،در دينكرد«: نويسدمي »گريغروب زرتشتي
كـه افـراط و تفـريط دو جنبـة آز بـه       شود؛ در حاليتعادل ميان افراط و تفريط تلقي مي

 يمـان منشـعب از آسـن خـرد اسـت     پ ،در دينكرد سـوم . )478: 1375، زنر( »آيندشمار مي
گزيني با خـرد ارتبـاط مسـتقيمي دارد و    در دينكرد ششم نيز ميانه. )101: 1391، تفضـلي (

 ،بـه ديگـر سـخن انـدرزهاي دينكـرد ششـم       .گيردبرمي هاي گوناگون زندگي را درجنبه
. روي اسـت ميانه ،كنند كه اصل آناي راهنمايي مينيك و خردمندانه انسان را به زندگي
مترادف بـا خـرد   ، در اندرزهاي گوناگون) گفتار و انديشه نيك، كردار( همچنين سه اصل
روي و رعايت اعتـدال  در شاهنامه نيز ميانه. )164: 64، 1392، ميرفخرايي( دانسته شده است

يكي از اصول اخلاقي است و در اندرزهاي مختلـف بـه آن   ، هاي گوناگون زندگيدر جنبه
فرزنـدش بهـرام را بـه گـزينش راه     ، كـه اورمـزد هنگـام مـرگ    نتأكيد شده اسـت؛ چنـا  
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دارد و از سـوي ديگـر   سو او را از خشم و شتاب برحذر مـي از يك. خواندخردمندانه فرامي
  : داندبردباري بيش از حد را نشانه ضعف و سستي مي

ــيچ ــرد هــ ــابز راه خــ ــه متــ   گونــ
  

  پشــــيماني آرد دلــــت را شــــتاب    
  

  هــــا پديــــددرنــــگ آورد راســــتي
  

  ز راه خــــرد ســــر نبايــــد كشــــيد  
  

ــم   ــه خشـ ــد بـ ــاران نتابـ ــر بردبـ   سـ
  

ــابودني   ــمز نــ ــا بخوابيــــد چشــ   هــ
  

ــذرد  ــد بگــ ــاري ز حــ ــر بردبــ   وگــ
  

  دلاور گمــــاني بــــه سســــتي بــــرد  
  

  

  )258: 6، ج1386فردوسي، (  

  :كندو در پايان به نقش خرد در يافتن راه ميانه تاكيد مي
ــد گــاه هــر آن   كــس كــه باشــد خداون

  

ــرد ر   ــانجي خـ ــر دو راهميـ ــد بـ   :ا كنـ
  

  نه تيـزي نـه سسـتي بـه كـار انـدرون      
  

ــون    ــو را رهنمـ ــان تـ ــاد جـ ــرد بـ   خـ
  

  

  )همان(  

افـراط و   ،)ع(حضرت علـي  .يابيمنيز مي )ع(شبيه اين مضمون را در احاديث ائمه اطهار
  . )638: 1379، البلاغه نهج( داندخرد و نادان ميهاي انسان بيتفريط را از ويژگي

گزينـي هـم ارتبـاطي متقابـل وجـود      بين گفتار خردمندانه با ميانه ،در دينكرد ششم
، سـخن بهنگـام  از ، سخن بهنگام، از سخن فصيح«: در اندرزي از دينكرد ششم آمده .دارد

مـرد فـره   ، سخن بجا باشـد و از سـخن بجـا و بهنگـام    ، گفتار بخردانه و از گفتار بخردانه
در شاهنامه نيز اورمزد شاپور در وصيت به . )229: 63پ، 1392، ميرفخرايي( »خويش بيفزايد
  : داندخرد را معيار سنجش انديشه و گفتار نيك مي، فرزندش بهرام

  د راسـت كـن  زبان و دلـــت با خــــر 
  

  همي ران از آنسان كه خـواهي سـخن    
  

  هر آن كس كه اندر ســرش مغـز بـود  
  

  همــه راي و گفـــتار او نغـــــز بـود     
  

  

  )259: 6، ج1386فردوسي، (  
  اعتدال و داد

بسـيار نزديـك اسـت و هـيچ كنشـي       1يا راستي مفهوم داد به اشه، در باور زرتشتي 
راستي كه معناي ، در واقع در انديشة ايراني .گار باشدمگر اينكه با اشه ساز ،راست نيست

هماهنگ شدن با نظام اخلاقـي و اجتمـاعي   ، تر است تا سخن راستآن به عدالت نزديك

                                                 
1. arsta 



   1398 پنجاه و پنجم، زمستانشماره ، زبان و ادبيات فارسيپژوهش /  24

 موجـب بـرهم زدن ايـن نظـم و آيـين اخلاقـي      ، دروغ و هر نـوع ناراسـتي  ، است و ستم
در دينكـرد   .يافته استپيوند بين داد و اعتدال بخوبي نمود  ،پهلوي در متون .)13(شود مي

 ،مطابق يكي از اندرزهاي دينكرد ششم. شودششم از داد دقيقاً مفهوم قانون استنباط مي
، مطـابق بـا سـه بخـش اوسـتا گاهـان      ( هادمانسـري و دادي ، پيمان داريي مردم گاهاني

يعنـي بخشـي كـه اعمـال و     ، پيمان دارايـي مـردم دادي  . متفاوت است) هادمانسر و داد
آن اسـت كـه بتواننـد    ، گيـرد برمـي  وط به جهان مادي و زندگي دنيايي را درمقررات مرب

، كارها را به درستي و مطابق با داد يعني قـانون انجـام دهنـد و در صـورت تخلـف از داد     
  . )190-189: 206، 1392ميرفخرايي، ( زندگي كوتاه و روزي اندكي خواهند داشت

گزينـي و  اي طرح شده كه مفهـوم ميانـه  قانون راستي و داد در شاهنامه نيز به گونه 
دادگري را  ،بهرام دومكه چنان .شودقرار داشتن هر چيز در جاي خود از آن استنباط مي

  : داندگزيني ميماية توانگري در زندگي و مساوي با ميانه
ــه داد  ــان را ب   چـــو خشــنود داري جه

  

ـــاد    ـــماني و از داد شـــ ـــگر بــ   توانـ
  

ـــانه مي ـــار زمــ ـــزينز كــ ـــانه گ   ــ
  

  چــو خــواهي كــه يــابي بــه داد آفــرين  
  

  

  )270: 6، ج1386فردوسي، (  

ترين ويژگي براي پادشاه است كه نظـم  نخستين و لازم ،در واقع دادگري در شاهنامه
او دادگـر   ،دفات نيك اخلاقي در پادشاه جمـع شـو  اجتماعي را در پي دارد و اگر همة ص

  : گويدگذاري خود ميجبهرام گور در خطابة تا. خواهد شد
ــدر    ـــرخ پ ــت فـ ــرين تخ ـــتم ب   نشس

  

ـــر    ـــهمورت دادگــ ـــن طــ ــر آييـ   بـ
  

  بــه داد از نياكـــان فــــزوني كنـــم   
  

  شــما را بــه ديـــن رهنمــوني كـــنم     
  

ــا هــر كســي    جــز از راســتي نيســت ب
  

ــي      ــد بس ـــژي آي ــد ازو كـ ـــر چن   اگ
  

  

  )419: مانه(  

راستي معادل با دادگري است كه همـان مفهـوم    ،در اين ابيات ،كه ملاحظه شدچنان
  .كنداشه را تداعي مي

  
  گيرينتيجه

 .مفهوم اعتدال در دينكرد ششم و شاهنامة فردوسي به يكديگر بسـيار نزديـك اسـت   
اعمالي اهريمني هستند و خيـر و نيكـي كـه در ميانـه      ،افراط و تفريط، در دينكرد ششم
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اي مسـتقيم انسـان را بـه    ست كـه همچـون جـاده   مصداق اعتدال ا، گيردمي اين دو قرار
سـه   .پندار و گفتار نيك است، كردار، منظور از نيكي در دينكرد ششم. رساندسعادت مي

بـه بيـان ديگـر     .اصل مهم انديشه مزدايي كه با خرد ارتباطي مستقيم و تنگاتنگ دارنـد 
كنند كه اصل آن ياي راهنمايي مانسان را به زندگي خردمندانه ،اندرزهاي دينكرد ششم

، در ابيـات مختلـف   .خـورد در شاهنامه نيز همين مضامين به چشم مـي . روي استميانه
گفتـار و كـردار   ، پنـدار . گزيني ستوده شده استافراط و تفريط در كارها نكوهش و ميانه

ارتباط بـين  . گيردنيك نيز مساوي با راه درست است كه در ميانة افراط و تفريط قرار مي
به خوبي در دينكـرد  ، ي و اعتدال نيز كه مطابق با قانون اشه در باور زرتشتي استدادگر

موجب بر ، تخلف از آيين داد، كه در هر دو كتابچنان است؛ ششم و شاهنامه نمود يافته
پذيري هـر  أثيرها بيانگر تاين شباهت. شودهم زدن اعتدال و نظم اخلاقي و اجتماعي مي

  .ايي استدو كتاب از باورهايي مزد
بـا انـدرزهاي بخـش تـاريخي     ، نكتة قابل توجه اينكه مفهوم اعتدال در دينكرد ششم

 تا جايي ،تطابق بيشتري دارد، ويژه ابيات مربوط به دوران پادشاهي انوشيروانشاهنامه به
دهنـدة  خـورد كـه نشـان   مـي  كه گاهي اندرزهايي كاملاً يكسان در دو كتـاب بـه چشـم   

گفتني . م بر شاهنامه يا منابع يكسان اندرزي اين دو كتاب استثيرگذاري دينكرد ششأت
واژة پيمان در معناي اعتدال به كـار رفتـه كـه آن     ،در شاهنامه تنها در دو بيتكه است 

ثيرپذيري أكيدي ديگر بر تأت ،مسئلهاين . هم به اندرزهاي پادشاهي انوشيروان تعلق دارد
  .شاهنامه از متون پهلوي دورة ساساني است

ارتبـاط مسـتقيمي بـا ديـن دارد؛ ولـي      ، در دينكرد ششم مفهوم اعتـدال  فتني استگ 
دليل اين تفاوت نيز ماهيت گونـاگون دو كتـاب   . جنبة ديني ندارد، گزيني در شاهنامهميانه
  .يك منظومة حماسي است ،يك كتاب ديني زرتشتي و شاهنامه ،دينكرد ششم .است

هاي پهلوي جزء منابع شـاهنامة فردوسـي   رزنامههرچند متون و اند: شوديادآوري مي
تـوان تأثيرگـذاري   شـود، نمـي  هاي بسياري بين آنها ديده ميآيند و همسانيبه شمار مي

از  يبرخ ـ نيمضـام فرهنگ و منابع اسـلامي بـر حماسـه ملـي ايـران را ناديـده گرفـت؛        
از افـراط   يدوراعتدال و  تياز جمله رعا يمختلف اخلاق هايجنبه درشاهنامه  ياندرزها

هـاي  و برخـي از كتـاب   )ع(و امامـان معصـوم   )ص(امبري ـپ ثي ـاحاد ،قرآن اتيبا آط، يو تفر
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هاي نخست هجري به دسـت انديشـمندان مسـلمان تـأليف     حكمي و اخلاقي كه در قرن
  .اند مطابقت داردشده

 

  نوشتپي

و  patimayaصـورت   به در خوارزمي، به معناي اندازه padmanصورت اين واژه در پارتي به . 1
pemy پيمان« :2ج ،1395 ،حسن دوست( به معناي سنجيدن و اندازه گرفتن آمده است«( .  

  .نظر نيستقرارداد نيز هست كه در اينجا مد واژة پيمان به معناي عهد و. 2
  . 8: 1379، و آموزگار 215: 1386، آموزگار: ك.براي اطلاع بيشتر ر. 3
قـانوني   نظمـي و بـي  قرار دارد كه در اصل مظهـر بـي   1دراگه، شهاوستا در برابر نيروي ا در. 4

مظهر دروغ و فريب است كه بـر ضـد اهـورامزدا و     ،هاي اوستاييجهان طبيعت و در متن
  . )458: 1391، بهار( شودحق به كار گرفته مي

  . 215-214: 1386، آموزگار: ك.ر براي اطلاع بيشتر. 5
. سه نوع اخلاقيات وجود دارد؛ دو رذيلت و يك فضـيلت : استدر اخلاق نيكوماخس ارسطو آمده . 6

 .گيـرد يكي در طرف افراط و ديگري در طرف تفريط و يك فضيلت كه در حد وسط قـرار مـي  
  . )76- 63: 1385، ارسطو( تفريط و شجاعت در ميانه اين دو است، بزدلي ،افراط، تهور مثلاً

ترجمـه و تصـحيح مهشـيد    ، نكرد ششماندرزهاي دينكرد ششم بر اساس كتاب بررسي دي. 7
، ميرفخرايي است و به ترتيب از سمت راست پس از نام خانوادگي مصـحح و سـال چـاپ   

  .شماره اندرز و صفحه آن ذكر شده است
شماره جلد و ، ابيات شاهنامه بر اساس ويرايش جلال خالقي مطلق است و در كنار هر بيت. 8

  .صفحه ذكر شده است
هـايي  بـا واژه ) ع(و امامـان معصـوم  ) ص(در آيات قرآن و احاديث پيـامبر مفهوم اعتدال كه . 9

چون وسط، قصد و اقتصاد بيان شده، يكي از مباحث مهـم در فرهنـگ اسـلامي اسـت و     
اسلام راستين، مكتـب  . گيردهاي گوناگون زندگي مادي و معنوي انسان را در برميجنبه

روي قرآن، ويژگي امت اسلامي را ميانه. كنداعتدال است و افراط و تفريط را نكوهش مي
: فاتحـه (كنـد  راه راست و درست را نيز همان راه اعتدال معرفي مي). 142: بقره(داند مي

: ،شـعراء 29: اسراء: (در بسياري از آيات نيز پرهيز از اسراف و تبزير توصيه شده است). 6
  ). 31: ، اعراف89

                                                 
1. draoga 
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در رفتـار فـردي و اجتمـاعي و    ) عليهم السلام( و خاندان پاك ايشان) ص(پيامبر گرامي اسلام
در احاديث آن بزرگواران نيز به ميانـه گزينـي   . گاه اعتدال بودندتدبير امور سياسي، جلوه

در حديثي بسيار معـروف از   :در زندگي و دوري از افراط و تفريط تاكيد فراوان شده است
: ك.ر( »ر الامـور اوسـطها  خي ـ«: ، اعتدال بهترين روش در زندگي معرفـي شـده  )ص(پيامبر

روي هـركس ميانـه  : در حديثي ديگر از آن حضرت آمـده اسـت  . )211: 2، ج1403مجلسـي،  
محمـدي  : ك.ر(نيازش گرداند و هر كـس اسـراف كنـد، خـدا فقيـرش نمايـد       كند، خدا بي

  . )347: 8، ج1389شهري،  ري
اخلاق «ترجمة كتاب  با آغاز نهضت ترجمه در جهان اسلام از قرن سوم و چهارم هجري و. 10

به زبان عربي، بيشتر حكماي اسلامي با نظرية اعتدال ارسـطو كـه فضـايل     »نيكوماخوس

تـأثير آراي ارسـطو   . داند، آشنا شـدند مي »افراط و تفريط«اخلاقي را حد وسط دو رذيلت 

هـاي افلاطـون دربـارة فضـايل چهارگانـة حكمـت،       در زمينة اعتدال و همچنين انديشـه 
تـوان بـه   هاي اوليه هجري مـي و عدالت را در آثار بيشتر انديشمندان قرنشجاعت، عفت 

اما آنچه درباره اعتدال در آثار اخلاقي و فلسفي دورة اسـلامي آمـده، تقليـد    . روشني ديد
هـاي  آمـوزه  صرف از نظرية اعتدال ارسطو نيست؛ زيرا انديشمندان مسلمان با توجـه بـه  

در نظريـة ارسـطو، آنچـه انسـان را از افـراط و      . نـد اسلامي به اين نظريه، رنگ ديني داد
ارسطو، كمال اخلاقي انسـان را  . )66: 1385ارسطو، : ك.ر(رهاند، عقل عملي است تفريط مي

اما در نظريـة اخلاقـي   . )151: 1373برن، (داند ترين فضايل ميدر فعاليت نفس توأم با عالي
، قرب الهي است كـه نهايـت درجـة    اسلام، ملاك فضيلت و برتري اعمال و رفتار اخلاقي

  . )621: 1393زاده اصفهاني، عابدي و تبريزي(آيد تكاملي انسان به شمار مي
اين گفتار از شاهنامه را به طور دقيق با يادگار بزرگمهر تطبيـق داده   ،يحيي ماهيار نوابي .11

  . )333-302: 1338، ماهيار نوابي( است
 . 51-50: 1396، رانديگدلپذير و : ك.ردر همين زمينه . 12
   .77: 1386، پياده كوهسار: ك.ر براي اطلاع بيشتر. 13
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